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آشنیای بی منطق و استدلال تایضیآشنیای بی منطق و استدلال تایضی

گزاره: هر جملهء خبری که در حال حاضر )یا آینده( بتوانیم دقیقاً یکی از ارزش  های درست یا نادرست را به آن نسبت دهیم.

. P  همه نشان داده و می خواهیم »نقیض P« یا چنین نیست که  P نقیض گزاره: نقیض گزارهء P را 
 
P P~

·

j

j

·
 

)V( ترکیب فصلی دو گزاره: فقط زمانی نادرست است که هر دو گزاره نادرست باشند. علامت

، p را مقدم و q را تالی می نامیم، فقط زمانی مقدم درست و تالی نادرست باشد. p q® ترکیب شرطی دو گزاره: به صورت

q نشان می دهیم و فقط زمانی درست است که هر دو گزاره درست باشند. qÙ ترکیب عطفی دو گزاره: به صورت

 انواع توابع 
. c = 2 y که c عددی ثابت است؛ مثلاً c= تابع ثابت: به ازای هر ورودی، یک مقدار ثابت را برمی گرداند، ضابطهء تابع
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تابع چندضابطه ای: تابعی که به ازای مقادیر مختلف x ضابطه های متفاوتی دارد؛ مانند: 

f x c( ) Þ تابع همانی: تابعی که به ازای هر ورودی همان ورودی را به عنوان خروجی برمی گرداند. ضابطهء تابع: 

تابع پلکانی: تابعی است چند ضابطه ای که هر ضابطهء آن یک مقدار ثابت را برمی گرداند.

انواع تابع پلکانی
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:)signتابع علامت )تابع

تابع جزء صحیح: به ازای هر عدد x، کوچک ترین عدد صحیح بزرگ تر یا مساوی x را برمی گرداند.

  f x x( ) [ ]= ضابطه: 

f x x( ) | |= تابع قدرمطلق: به  ازای هر ورودی x، مقدار مثبت x را برمی گرداند. ضابطهء

 
 اعمیل توی توابع 

f g f g x xf x x g x x± = ± ¾ ®¾¾¾¾¾¾¾¾ ± = ±¢ = =(x) f(x) g(x) ( )( ) , ( )2 2 2 2:ÏIX¶ xx جمع و تفریق توابع:  

 f g x f x g x f g x x xf x x g x x´ = ´ ¾ ®¾¾¾¾¾¾¾ ´ = ´ == =( ) ( ) ( ) ( )( ) , ( )2
2 2

2
:ÏIX¶

22
3x ضرب توابع:  

 f g x f f
g
x xf x x g x x¸ = ¸ ¹ ¾ ®¾¾¾¾¾¾¾ == =( ) (x) g(x),g(x) ( )( ) , ( )2

2 :ÏIX¶
22

2 2
0

x
x x= ¹ تقسیم توابع:  

شاخص های آماری: شاخص یک معیار آماری است که تغییرات نسبی در جامعه را نشان می دهد.
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شاخص بهای کالاهای خدمات مصرفی: متوسط مبلغ پرداخت شده از سوی مصرف کنندگان برای مجموعه ای از تعداد زیادی کالا و خدمات در 

طول یک سال.
تورّم: تغییر متوسط قیمت کالاها در طول زمان.

قیمت در سال پایه - قیمت در سال مورد نظر
= تورّم

100
خوانایی: میزان سهولت درک متن، از طریق انتخاب واژه های مناسب و رعایت دستور نگارش.

0´ )میانگین تعداد کلمات در هر جمله + درصد کلمات »دشوار«([ = شاخص هایدی آموزش 4/ [  

 سری هیی زمینی 
¬j¼{  SLY  ôiï½nIQ  ôw¼U  ¾¨  ÂMIÄï·»nj درون یابی خالی. ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ درون یابی: تخمین داده های بین داده های ثبت شده

برون یابی: تخمین داده های بعد و قبل از داده های ثبت شده.

روش درون یابی: معادلهء خط گذرنده از نقطهء اول و آخر را پیاده می کنیم. نقاط بین نقطهء اول و آخر را در این معادله قرار می دهیم.

روش برون یابی: معادلهء خط گذرنده از نقطهء بعد )قبل( از نقطهء آخر )اول( و نقطهء میانگین را پیاده می کنیم. نقاط بعد )قبل( از جملهء آخر )اول( 

را در معادله قرار می دهیم.
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شاعران شاخص قرن هفتم

مولانا
سعدی

فخرالدین عراقی

نویسندگان شاخص قرن هفتم

نجم الدین رازی )دایه(، نویسندهء مرصاد العباد
عطاملک جوینی، نویسندهء تاریخ جهانگشا

ه همدانی، نویسندهء جامع التواریخ رشیدالدین فضل اللّٰ
شمس قیس رازی، نویسندهء المعجم فی معاییر اشعار العجم

شاعران شاخص قرن هشتم

خواجوی کرمانی
ابن  یمین

حافظ
سلمان ساوجی

عبید زاکانی
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ه مستوفی، نویسندهء تاریخ گزیده نویسندهء شاخص قرن هشتم، حمداللّٰ

شاعران شاخص قرن نهم
جامی: تحفة الاحرار )مثنوی( بهارستان )نثر(، نفحات الانس )نثر(

ه ولی شاه نعمت اللّٰ
نویسندهء شاخص قرن نهم: دولتشاه سمرقندی، نویسندهء تذکرهء دولتشاه

پایه های آوایی: 

1( مفاعیلن: U ــ ــ ــ
2( فاعلاتن: ــ  U ــ ــ

3( مستفعلن: ــ ــ U ــ
4( فعولن: U ــ ــ

5( مفتعلن: ــ U U ــ
6( فعلاتن: U U ــ ــ

از تکرار چهار بار هر یک از این پایه ها،  یک وزن شعر فارسی به دست می آید.

تشبیه 

 دارای چهار رکن

مشبه: آن چه مورد تشبیه قرار گرفته
مشبهٌ به: چیزی که مشبه را به آن تشبیه می کنیم.

ادات تشبیه: واژهء بیانگر معنای شباهت )مانند، چو، به کردارِ و ...(
وجه شَبهَ: شباهت میان مشبه و مشبهٌ به

گسترده: شامل هر چهار رکن یا شامل مشبه و مشبهٌ به، به همراه یکی از دو رکن دیگر

فشرده )بلیغ(: فقط شامل مشبه و مشبهٌ به
اضافی )مضاف و مضاف الیه(: بارانِ عشق

اسنادی: دل، آیینه است.

ویژگی های زبانی سبک شعر عراقی

زبان سبک خراسانی با مختصات جدید )مهم ترین ویژگی، در هم  آمیختگی مختصات نو و کهن(
کم شدن لغات فارسی اصیل و جایگزین شدن با لغات عربی

»می« جای »همی« را گرفته
»در« رفته رفته جای »اندر« را گرفته

کاربرد اندک »ایدون«، »ایدر«، »ابا«، »ابر« و ...
کم شدن حرف نشانهء »مر« پیش از واژهء دارای »را«

ویژگی  های فکری شعر سبک عراقی

متعالی شدن مقام معشوق و گاه یکی شدن با معبود
رواج تصوّف و اعتقاد به بی اعتباری دنیا و اعتقاد به قضا و قدر در اثر شرایط اجتماعی بعد از حملهء مغول

پرهیز از زهد ریایی، توجه به صفا و پالایش درون
ذهن گرایی و توجه به دنیای درون

برتری عشق بر عقل
غم گرایی و فراق

بازتاب علوم در شعر

ویژگی های نثر سبک عراقی

ضعف و از میان رفتن نثر فنی
جایگزین شدن نثر ساده و بازنویسی کتاب های نثر فنی به ساده

تاریخ نویسی با اسلوب ساده: حاشیه نویسی به نثر ساده بر تاریخ های قدیم
ورود لغات ترکی و مغولی به طور موقت

سستی و ضعف در ساخت دستوری جملات
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ویژگی های ادبی نثر سبک عراقی

رواج صنایع ادبی به جای تعمّق و تفکر
ظاهرسازی و تصنع در کتاب های مصنوع و متکلف

استعاره های دور از ذهن
سجع های متوالی و بی روح

ویژگی های فکری سبک عراقی

کاسته شدن از صحّت و اتقان مطالب در اثر قتل یا فرار فضلا و نابودی کتابخانه ها  ضعف و انحطاط فکری
نبود استادان بزرگ و از بین رفتن مراکز علمی  تضعیف تحقیق و تتبع در میان علما و ادیبان

از بین رفتن اصالت عرفان و درسی شدن آن و پرداختن به شرح اصطلاحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم 
آن  عدم تألیف کتاب مهم به نثر

7( مفاعی = فعولن U ــ ــ
8( فاعلا = فاعلن )مفتعل( ــ U ــ

9( فعََل: U ــ 

در انتهای برخی وزن ها می آیند

مفاعیلن مفاعیلن فعولن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مفتعلن مفتعلن فاعلن

فعولن فعولن فعولن فعََل

مجاز: کاربرد واژه در معنای غیرحقیقی بر اساس علاقه یا پیوند و دارای قرینه ای در کلام
مردم تلاش می کنند که نان حلال در بیاورند.

مجاز از »درآمد و روزی«
             معنای غیرحقیقی

علاقه یا پیوند: نان، جزئی از روزی است.
قرینه در کلام: تلاش مردم برای درآوردن آن

قرن دهم / حکومت جانشینان تیمور

آشفتگی سیاسی و اجتماعی و وضع ادبیات به تبع آن

رونق دو جریان شعری
شعر لطیف و فصیح طبیعی به شیوهء حافظ و سعدی )بابافغانی شیرازی(

مکتب وقوع برای تغییر سبک و رهایی از تقلید

شاعران مهم
بابافغانی شیرازی

وحشی بافقی
محتشم کاشانی

قرن یازدهم / حکومت صفوی

کم توجهی صفویان به شاعران  گرایش شاعران به دربارهای شاعرنواز و ادب گرای هند )گورکانیان(
ترویج تشیّع

از بین رفتن طبقهء شاعران درباری و عمومی شدن شعر با افزایش رفاه طبقات مختلف

معروف ترین شاعران
کلیم کاشانی )اخلاق المعانی ثامن(

صائب تبریزی
بیدل دهلوی

استعاره

تعریف: باقی ماندن یکی از دو رکن تشبیه و حذف دیگری

انواع

 

مصرّحه )آشکار( )نوعی مجاز(: حذف مشبه و جانشین شدن مشبهٌ به )نوعی مجاز(: گلِ من
                                                                                                                        استعاره از عزیز و محبوب

مکنیه )پنهان(: حذف مشبهٌ به با باقی ماندن مشبّه به همراه یک عنصر یا ویژگی مرتبط با مشبهٌ به: 
)مشبه( خنده شکفت )ویژگی مشبه بٌه(

                گل
                مشبهٌ به محذوف
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درِ      سعادت  اضافهء استعاری: اضافه شدن دو رکن استعارهء مکنیه به یکدیگر: 

خانه
دستِ        تقدیر  تشخیص: استعارهء مکنیه ای که مشبهٌ به محذوف آن انسان است:  

انسان
 رابطهء استعارهء آشکار و مجاز، عموم و خصوص مطلق

 
  

 رابطهء استعارهء مکنیه، با اضافهء استعاری و تشخیص عموم و خصوص مطلق 
 رابطهء اضافهء استعاری و تشخیص عموم و خصوص من وجه 

 
 سبک هندی / اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم  رونق شعر نزد عامه و از جمله پیشه وران و بازاریان

ویژگی های زبانی شعر

روح تازه ای در زبان به سبب روآوردن طبقات مختلف
گسترش دایرهء واژگان و حذف بسیاری از لغات قدیم در اثر حملات بیگانگان و نابودی کتابخانه ها

ورود لغات مربوط به مذاهب و رسوم هندوان
زبان واقع گرا )زبان حقیقی مردم آن دوره(

کاهش کاربرد لغات عربی
بی توجهی به زبان، بی دقتی در کاربرد جملات و ترکیبات و ورود واژه های عامیانه

رواج لغات ترکی
ضعف زبان فارسی

ویژگی های ادبی شعر

کم توجهی شاعران کوچه و بازار به آرایه های ادبی
تسلّط قالب غزل )در ظاهر( ـ در اصل تک بیت ها رواج دارند که در یک غزل کنار هم قرار می گیرند.

ردیف های طولانی و خوش  آهنگ

ویژگی های فکری شعر
معنی گرا )توجه به معنی و خلق مضامین ولی در حد سطحی(

خلاصه شدن شعر در تک بیت
خلاصه و قابل درک شدن مطالب فلسفی، عرفانی و غنایی گذشتگان

انواع نثر سبک هندی

ساده

خارج ایران
کُتب داراشکوه در هند

شرفنامهء بدلیسی در عثمانی
بدایع الوقایع واصفی در ماوراءالنهر

در ایران

تاریخ
تذکرهء شاه طهماسب از شاه طهماسب

عالم آرای عباسی از اسکندربیگ ترکمان
عرفان، رشحات عین الحیات از علی بن حسین واعظ کاشفی

زندگی نامه، مجالس المؤمنین از قاضی نورالله شوشتری
فقه، جامع عباسی از شیخ بهایی

مصنوع: در فرمان ها و منشآت دیباچهء کتاب ها )عباس نامهء وحید قزوینی و محبوب القلوب میرزا برخوردار فراحی(

بینابین: به قصد ساده نویسی )حبیب السیر از خواندمیر و احسن التواریخ از حسن بیگ روملو(
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ویژگی های زبانی نثر سبک هندی

درآمیختگی نظم و نثر
کاربرد وجه وصفی

جمع بستن با »ات« برای واژه های غیرعربی
مطابقت موصوف و صفت به تقلید از عربی

تتابع اضافات در تمجید به سبب قرینه پردازی و موازنه
جملات طولانی

افعال با پیشوند متعدد
فراوانی لغات ترکی و مغولی

ویژگی های ادبی نثر سبک هندی

همراه با تصنّع و تکلّف
انحطاط ادبی

استفاده از آیات و احادیث و عبارات عربی و تلمیح
کاربرد شعرهای ضعیف

ویژگی های فکری نثر سبک هندی
خالی بودن ایران از نویسندهء قوی دست

تاریخ نویسی در جهت نهادینه کردن فرهنگ تشیّع
اوزان همسان دولختی: 

1( مفعولُ فاعلاتن / مفعولُ فاعلاتن )مستفعِلنُ فعولن / مستفعِلنُ فعولن(
2( مفتعلن فاعلن / مفتعلن فاعلن

3( مفعولُ مفاعیلن / مفعولُ مفاعیلن )مستفعِلُ مفعولن / مستفعِلُ مفعولن(
4( مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلن

کنایه: عبارتی که منظور از آن معنای دور است.

چند مثال: پدربزرگم دست به جیب است: خرج می کند.
دستش به دهنش می رسد: وسع مالی دارد.

داور دست به جیب شده: قصد کارت دادن دارد.
پا در کفش دیگران نکن: در کار دیگران دخالت نکن.

سرم درد می کند برای رقابت: دغدغه و حوصلهء آن را دارم.
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پرسش های بنیادی هر فرهنگ
هستی شناسانه
انسان شناسانه
معرف شناسانه

جهان هستی

جهان انسانی
جهان فردی )ذهنی(

جهان اجتماعی )فرهنگی(

جهان تکوینی
جهان طبیعی

جهان فوق طبیعی

دیدگاه ها نسبت به تعامل جهان های مختلف

دیدگاه اول  طبیعت گرایان
دیدگاه دوم  فرهنگ گرایان
دیدگاه سوم  دیدگاه قرآنی

انواع فرهنگ های جهانی
گونهء نخست: فرهنگ سلطه

گونهء دوم: فرهنگ حق

ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی

حقیقت
معنویت
عدالت

تعهد و مسئولیت
عقلانیت

آزادی

انواع امپریالیسم
سیاسی

اقتصادی
فرهنگی

انواع استعمار

قدیم  استفاده از ابزار نظامی و سیاسی
نو  استفاده از کودتای نظامی و ابزار اقتصادی

فرانو  استفاده از ابزارهای فرهنگی

مراحل گسترش فرهنگ اسلامی

عصر نبوی
دوران خلافت

دورهء استعمار  انواع استبداد
استبداد ایلی و قومی

استبداد استعماری
عصر بیداری اسلامی

باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

آشکارهستی شناسی  سکولاریسم
پنهان  شکل گیری پروتستانتیسم

انسان شناسی  اومانیسم

معرفت شناسی  روشنگری
عام

خاص )برای فرهنگ غرب(
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مرورنامه آزمون ح

دوره های تاریخ فرهنگ غرب

یونان و روم باستان

قرون وسطی

رنسانس

غرب جدید  آثار و فرهنگ جدید غرب بر زندگی اجتماعی

توجه به علم، فناوری و صنعت
اقتصاد و سرمایه داری

شکل گیری حقوق بشر
لیبرالیسم سیاسی / )لیبرال دموکراسی(

مراحل شکل گیری نظام نوین جهانی

پیدایش قدرت های سیاسی سکولار
پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری
استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

تحولات نظام جهانی

تحولات اقتصادی  وابستگی کشورهای غیرغربی به غرب

تحولات سیاسی  افول دولت ـ ملت ها و جهانی شدن

تحولات فرهنگی  شکل گیری امپراتوری رسانه ای 

تأثیرگذاری غرب بر جوامع غیرغربی
در حوزهء فرهنگ عمومی  از طریق رسانه

توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانیدر تربیت نخبگان  از طریق
تثبیت مرجعیت علمی غرب

چالش های جهانی

چالش فقر و غنا  نتیجهء لیبرالیسم اولیه است.

بلوک غرب: آمریکا و کشورهای اروپای غربیچالش شرق و غرب
بلوک شرق: شوروی، چین و کشورهای اروپای شرقی

   شعار
جوامع لیبرالی  آزادی

جوامع سوسیالیستی  عدالت

نتیجهء رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری بود.جنگ های جهانی
بر مبنای اندیشه های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و لیبرالیستی

بحران های اقتصادی
نظام اقتصادی را دچار اختلال می کنند.

مقایسه با چالش فقر و غنا
شباهت: هر دو هویتی اقتصادی دارند.

تفاوت
مستمر یا دوره ای و مقطعی بودن

فشار به اقشار ضعیف یا تمامی جامعه
بحران های زیست محیطی  نتیجهء نگاه فرهنگ مدرن غرب به طبیعت است.

بحران های معرفتی   
افول روشنگری و شکل گیری جریان های پست مدرن

ناسازگاری ابعاد معرفتی جهان غرب با نیازهای اقتصادی و سیاسی آن
بحران معنویت

ابعاد
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مرورنامه آزمون ح

جریان های شکل گرفته در جهان اسلام پس از 

شکل گیری استعمار و نفوذ دولت های غربی

نخستین بیدارگران اسلامی

منورالفکران
نسل اول  وابسته به دیدگاه لیبرالی

نسل دوم  وابسته به دیدگاه های چپ و کمونیستی

انواع فعالیت های اجتماعی و سیاسی در دورهء قاجار

مقاومت منفی

اصلاح رفتارفعالیت رقابت آمیز اصلاحی
اصلاح ساختار

انقلاب اجتماعی

مقایسهء انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های قرن بیستم
شباهت: جهت گیری ضد استعماری

تفاوت های انقلاب اسلامی 
ایران با این انقلاب ها

عدم وابستگی به بلوک شرق
همگانی بودن

بهره گیری از آموزه های اسلامی
هویت فرهنگی و تمدن

تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر جهان اسلام
مطرح کردن فلسطین به عنوان مسئلهء جهان اسلام

شکل گیری جهان اسلامی افغانستان و جبههء نجات اسلامی الجزایر
شکل گیری بیداری اسلامی در کشورهای عربی
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شمارۂ ی
ضوری 

مرورنامه آزمون ح

وتس وتس 11 ایزوهم ایزوهم

اسم تفضیل

تشخیص  وزن
 

شکل های فرعی
 أکبرَ 

مثال
أفعَل )برای مذکرّها( 

 کُبرَی، دُنیا
مثال

فُعلیَ )برای مؤنّث ها 

 أقلّ، أحَبّ
مثال

أفلَّ 

 أعلیٰ، أتقیٰ
مثال

أفعیٰ 

 أماکنِ، أساوِر
تله

 أفاعِل  أکابرِ 
جمع مکسّر

»أفعل«هایی که فعل نیستند

 »أعلَمُ: می دانم«
مثال

فعل ها 

 أحمَر ـ أسوَد ـ أزرَق و ...
مثال

رنگ ها 

 »أبکَم: لال« ـ »أعمَی: نابینا«
مثال

عیب ها 

خیر/ شرّ

 بهتر، بهترین/ بدتر، بدترین  اسم تفضیل 
معنی 1

 خوبی/ بدی  اسم تفضیل 
معنی 2

 خوب/ بد  اسم تفضیل 
معنی 3

 »الخیر« و »الشرّ« )با »أل«( اسم تفضیل نیستند!
نکته

 آخَر )أأَخَْر(  اسم تفضیل

آخَر/ آخِر 
 أخُرَی

مؤنّث

 آخِر )ءاخِر(  اسم تفضیل

 آخِرَة
مؤنّث

تر )معادل صفت برتری فارسی(ترجمه
ترین )معادل صفت عالی فارسی(

کاربرد

 مقایسه  فقط بر وزن أفعَل )حتّی برای مؤنّث ها(

صفت
دیق الأکبر  الصَّ

مثال
برای مذکّر  أفعَل 

دیقة الکُبری  الصَّ
مثال

برای مؤنّث  فعُلَی 
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اسم مکان

وزن ها

 مَلعَب: ورزشگاه
مثال

مَفعَل 

 مَسجِد
مثال

مَفعِل 

 مَدرَسَة
مثال

مَفعَلَة 

شکل های فرعی
 مَقَرّ، مَحَلّ

مثال
مَفَلّ 

 مَرمَی: دروازه
مثال

مَفعَیٰ 

 مَکان ـ مَدار
مثال

مَفال 

مثال مَساجِد ـ مَساکِن و ...جمع مکسّر مَفاعل 

 منافِع ـ مکارِم ـ محاسِن و ...
تله ها

تله ها
بیت، دار، قرُبَ، خارج، إیران و ...

مِنطَقَة، مِنبَر

شرط های اسم مکان بودن
بر یکی از وزن های اسم مکان باشد.

شرط 1

شرط 2
معنای مکان داشته باشد و معنای زمان ندهد.
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مرورنامه آزمون ح

وت س وت س 22 ایزوهم ایزوهم

اسم فاعل

مـُ ـعـِ : مُرتفِع، مُهمّ، مُجدّ

مـُ ـیـ : مُعین، مُنیر، مُفیداز ثلاثی مزید

مـُ ـعي: مُنجي، مُجري، مُخطئ

از ثلاثی مجرّد  بر وزن »فاعِل«: عالِم
فالّ: عامّ، خاصّ، حارّ، ضارّ، ضالّ

آعِل: آخِر  ، آمِر

فاعي: هادي، عادي، هاوي

آعي: آتي

انجام دهنده  مُعین: یاری کننده
دارندهء حالت  مُرتفعِ: بلند/ مُنتشِرة: پخش شده/ مُنقطِع: بریده شده

از ثلاثی مزید
د : مُکرَم، مُحمَّ مـُ ـعـَ

مـُ ... ا ...: مُشار، مُفاف، مُحاط

اسم مفعول
مـُ ... عی: مُحتوی

از ثلاثی مجرّد
بر وزن »مَفعول«: مکتوب، مَعلوم ـ مملوء ـ موجود ـ موعود

مفعوّ: مدعوّ

انجام شده  مقطوع: بریده شده
مُضاف: اضافه شده

فعَّال )غَفّار(/ فعَّالة )علّمة(
اسم مبالغة

کثرة صفة  علّمة )بسیار دانا( ـ کذّاب )بسیار دروغگو(

حرفة  خبّاز )نانوا( ـ حدّاد )آهنگر(

آلة  جرّارة )تراکتور( ـ فتّاحة )دربازکن(

ترجمه

ترجمه

کاربرد ها

وزن ها
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 کبمیر و وزو هیی مهم 

فعّال

فعَّال  مفرد ـ اسم مبالغه ـ ممکنه تو ترجمه ش »بسیار« داشته باشه.

)جّهّال: بسیار نادان ـ کَفّار: بسیار کافر(
فعُّال  جمع مکسّرِ »فاعِل« ـ اسم فاعل ـ تو ترجمه ش »بسیار« نداره

)جُهّال: افراد بسیار نادان  بسیار نادان  افراد نادان ( ـ )کُفّار: کافران(

أفعل

فعل
ماضی  أفعَلَ: أخْرَجَ

مضارع  أفعلَ: أذهبُ
أمر  أفعِلْ: إخرِجْ

اسم
می تونه اسم تفضیل باشه  أعلم: داناتر

می تونه اسم تفضیل نباشه
رنگ و عیب  أخضر، أحمر، أزرق، أسود، أبیض، أصفر

أربع

أحبّ

دوست داشت  أحَبَّ )فعل ماضی(

دوست دارم  أحِبُّ )فعل مضارع(

محبوب ترین، بهترین  أحبّ )چون اسمه آخرش ممکنه هر حرکتی داشته باشه!(

خیر/ شرّ

بهتر )ترین(/ بدتر )ترین(  اسم تفضیل
خوبی/ بدی  مصدر

خوب/ بد  نه اسم تفضیل نه مصدر
اگه »ال« بگیرن  قطعاً اسم تفضیل نیست.

آخَر  دیگر، دیگری/ اسم تفضیلآخر

آخِر  پایان/ اسم فاعل

99% اسم تفضیله )أراذل، أکابر، أفاضل(أفاعِل
شرط اسم تفضیل بودنش اینه که مفردش بر وزن »أفعَل« باشه!

معنی »مکان« بده  اسم مکان هست: مساکن ـ مجالسمَفاعل
معنی »مکان« نده  اسم مکان نیست: مشاکل ـ مکارم

مَفاعِل  جمع مکسّرِ »مفعل، مفعلة« ـ اسم مکان: مَزارع: مزرعه هامفاعل

مُفاعِل  مفرد ـ اسم فاعل  مُزارع: کشاورز

مفاعیل
دقت کنید که اسم مکان نیست.

مفرد مکتب غالباً اسم مفعول هست چون مفردش بر وزن مفعوله معمولاً  
مکاتیب 

 مکتوب

فعُاة  جمع مکسّرِ »فاعِل«  اسم فاعل

مثال: )نُهاة  جمع »ناهی: بازدارنده/ عُداة  جمع »عادي: دشمن«(
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فعََلَة  جمع مکسّرِ »فاعِل«  اسم فاعل

مثال: )طَلَبَة: ج »طالب«/ ورثة: ج »وارث«(

أفعلة  دقت کنید اسم تفضیل نیست/ جمع مکسّره نه مفرد/ مذکره نه مؤنّث

مثال: )أدویة: ج »دواء«/ أطعمة: ج »طعام«/ أئمَة: ج »إمام«/ أحبَّة: ج »حبیب«(

عالِم  اسم فاعل/ دانشمندعالم

عالمَ  اسم فاعل نیست./ جهان

مُفاعلة
مُفاعِلَة  اسم فاعل )مؤنّث(: مُهاجِرة: زن مهاجر

مُفاعَلَة  مصدر: مُهاجَرة: مهاجرت کردن

ْـ( )مثال: کاتب: نویسنده(فاعِل اسم فاعل  چون اسمه آخرش ممکنه هر حرکتی داشته باشه جز )
فعل أمر  فاعِلْ  کاتِبْ: مکاتبه کن
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وت س وت س 33 ایزوهم ایزوهم

جملهء شرطی

ادات شرط + فعل ... + فعلساختار کلی
ادات شرط + فعل ... + فـَ ... .

ارکان

اداة الشرط

 هرگاه، هر وقت  اگر، چنان چه 
ترجمه

 إنْ 
)1(

 با »إنّ: قطعاً« و »أن: که« اشتباه نشود.
تله

 اگر کسی  هر کس  کسی که 
ترجمه

 مَن 
)2(

 با حرف جرّ »مِن: از« اشتباه نشود.
تله

 اگر چیزی  هر چه  آن چه 
ترجمه

 ما 
)3(

 اگر، چنان چه  هرگاه، وقتی 
ترجمه

 إذا 
)4(

 بلافاصله بعد از ادات شرط
جایگاه

فعل الشرط 

ماضی  مجزوم نمی شود. )ظاهرش هیچ تغییری نمی کند(نوع فعل
مضارع  مجزوم می شود. )سکون، حذف نون جز در جمع مؤنّث(

 اگر ماضی یا مضارع ساده نباشد با »فـَ« می آید.
نکته

جواب الشرط 

انواع جواب شرط

جملهء اسمیه مثال: من یُحاولْ فهو ناجحٌ .

فعل )جملهء فعلیه(

تغییری  هیچ  )ظاهرش  نمی شود.  مجزوم  ماضی  
نمی کند.( 

مثال: مَن حاوَلَ نَجَحَ.
در  نون جز  مضارع  مجزوم می شود. )سکون، حذف 

جمع مؤنّث( 
مثال: مَن یُحاوِلْ ینجحْ.

مستقبل  با »فـَ« می آید.
مثال: من یحاولْ فسوف ینجحُ.

امر و نهی  با »فـَ« می آید.
مثال: إذا تُرید النجّاح فل تتکاسَلْ.

نکات ترجمه

1( فعل شرط را غالباً به صورت مضارع التزامی ترجمه می کنیم.
2( جواب شرط را غالباً به صورت مضارع إخباری ترجمه می کنیم.

3( اگر فعل شرط یا جواب شرط ماضی باشند، مجازیم آن ها را به شکل مضارع ترجمه کنیم.
هر کس تلاش کرد موفق شد. مثال: مَن حاوَلَ نَجَحَ  

نوع فعل
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 .هر کس تلاش کند موفق می شود

نکات تکمیلی

 قبل از جواب شرط هرگز حرف ربطی به کار نمی رود.
)1(

مثال: مَنْ یتوکّلْ علی اللّٰه  و   یُــحــاولْ              یــنــجـحْ.
جواب شرطجواب شرط     فعل شرط

وابسته نمی شود

 »إذا« مجزوم کننده نیست.
)2(

انواع »مَن«

 دو فعل مضارع بعد از خودش را مجزوم می کند.
نشانه

 هر کس 
ترجمه

 شرطیّة 
)1(

 مجزوم نمی کند.
تذکر

 چه کسی؟ 
ترجمه

 استفهام 
)2(

 مجزوم نمی کند.
تذکر

 کسی که 
ترجمه

 موصول 
)3(

انواع »ما«

 دو فعل مضارع بعد از خودش را مجزوم می کند.
نشانه

 هر چه 
ترجمه

 شرطیّة 
)1(

 مجزوم نمی کند.
تذکر

 چه چیزی؟ 
ترجمه

 استفهام 
)2(

 مجزوم نمی کند.
تذکر

 چیزی که 
ترجمه

 موصول 
)3(

 نفی  فعل ماضی یا مضارع را منفی می کند مثال: ما ذَهَبَ: نرفت
)4(

 تعجّب  ساختار »ما أفعلَ« مثال: ما أجمل: چه زیباست
)5(
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معرفه ها

ف بأل مُعَرَّ
 ال + نکره

ساختار

اسم های عَلَم  الحُسَین ـ اللّٰه
اسم هایی که »ال« جزئی از خودشان است.  ألوان ـ ألسِنَة

اسم عَلمَ )خاص(

 اسم انسان ها، شهرها، کشورها، اماکن معروف و ...
)1(

 از بین اسامی خداوند فقط »اللّٰه« اسم علم است.
)2(

 

)1( اسم + يّ/ یّة عَلمَ نیست! مثال: إیرانیّة ـ شیرازيّ

)2( اگر در معنای واقعی خودشان به کار بروند، اسم عَلمَ نیستند.

مثال: رأیت رجلً مُحسناً.
نیکوکار

)3( حتی اگر »ال« یا »تنوین« بگیرند باز هم اسم عَلمَ هستند.

ضمایر، اسم های اشاره و موصول ها

ف بالإضافة مُعرَّ

 هرگاه مضافٌ الیه، معرفه باشد، مضاف نیز معرفه می شود.
تعریف

مثال:    کتـاب          الـتلـمـیـذ

م. إلیه معرفهمعرفه به اضافه

 هر اسمی به ضمیر متّصل شود  معرفه است.
نکته

اسم نکره

هر اسمی که معرفه نباشد، نکره است.

لزومی ندارد که حتماً تنوین داشته باشد.
در جمله  نکره  اسم  یک  اگر 
اسم  ادامه، همان  در  و  بیاید 
با  بار  این  شود  تکرار  مجدّداً 
»ال« به کار می رود و این »ال« 
»آن«  یا  »این«  صورت  به  را 

ترجمه می کنیم.

 مثال: رأیت طفلً، الطفل یلعب: کودکی را دیدم، آن کودک بازی می کرد.

تله

تله ها

روش تشخیص

تذکر

نکته
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 نکیر تریمش 

معرفه ها  بدون نشانهء خاصی ترجمه می شوند. مثال: الأشجار: درختان

نکره ها

 با »ی« یا »یک« ترجمه می شوند.  مثال: شجرةٌ جمیلةٌ: درخت زیبایی
 درختی زیبا

 یک درخت زیبا

 هر اسمی که در فارسی »ی« داشته باشد، لزوماً نکره نیست!
تله

مثال: سلامتی ـ میز چوبی ـ ایرانی

خبر بدون وابسته به صورت معرفه ترجمه می شود.
مثال: هذه الشجرة جمیلة: این درخت، زیبا است.

خبر بدون
وابسته

 معرفه ای که بعدش موصول های خاص )الذّي، التّي، الذّین ...( بیاید می تواند شبیه به اسم های نکره ترجمه شود.
نکته

 ... مثال: هذا الطالب الذّي ...: این دانش آموزی که

 ... این دانش آموز که               

 حروف نیصبش 

 فقط زمانی حرف ناصبه به شمار می روند که بر سر فعل مضارع بیایند.
نکته

أنْ: که
 أن + ل  ألّ

نکته

 با »إنّ: اگر« اشتباه نشود.
تذکر

 در ترجمه مستقبل منفی ایجاد می کند. )لن یذهبَ: نخواهد رفت(
نکته

لنَْ 

کَي: تا، تا این که

 لکي + ل  لکیل
نکته

لِکَي: تا، تا این که 

حَتّی: تا، تا این که

 برای بیان علّت به کار می رود. )للتَّعلیل(
نکته

لـِ : تا، تا این که، برای این که 

ترجمه
تمام حروف ناصبه )به جز لنَ( + مضارع  مضارع التزامی

مثال: لیذهَب: تا برود

تأثیر ظاهری

 در مضارع هایی که به »ن« ختم می شوند  نون حذف می شود )به جز جمع های مؤنّث(
)1(

 در مضارع هایی که به »ن« ختم نمی شوند  آخر فعل فتحه می گیرد.
)2(

 أن + یذهبُ  أن یذهبَ
مثال: )1(

 لنَ + یذهبونَ  لن یذهبوا
مثال: )2(

 لکي + تذهبن  لکي تذهبن
مثال: )3(

حرف ناصبه + ل  لای نفینکته
 لای نفی  مثال: لکیل تحزنوا  لای نهی
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انواع صفت

اسم

جمله )جملهء وصفیه(

هم برای موصوف معرفه 
به کار می رود، هم نکره.

در 4 مورد با موصوف 
خود مطابقت دارد.

مثال

تعریف

السّیارةُ الغالیةُ

)ماشین گران(
کتابٌ مفیدٌ 

)کتابی سودمند(

جنس
تعداد

 ـ نکره معرفه 
اعراب

جمله ای که بعد از یک اسم نکره
 به کار می رود و آن را توضیح می دهد.

فقط برای موصوف نکره به کار می رود.

تعریف: حملة تَصِفُ نکرة/ جملة تُوَضِّحُ ما قبلها.

ساختار: اسم نکره + که )فقط در ترجمه( + جمله

تذکر
جملهء وصفیه یک نوع صفت است و هر جا دنبال صفت می گردیم باید آن را هم مدّ نظر داشته باشیم!

 له غشاءٌ خاصّ کالمظلِّة یفتحه حین القفز.
مثال

ممکن است با فاصله از اسم نکره به کار برود. 
جملهء وصفیه اسم نکره   

جملهء وصفیه

تله ها

جملاتی که بعد از حروف ربط به کار می روند. 
حروف ربط  و ـ فـ ـ ثمّ ـ أو ـ لکن ـ بَل ـ حتّی ـ أن ـ لکي ـ ...

مثال
بَتْ بیوتاً. عصفت ریاحٌ          خَرَّ

               جملهء وصفیه نیست.

جملاتی که پس از کلماتی آمده اند که در ترجمهء آن ها »که« وجود دارد.
مثلاً: »الذّي: کسی که«/ »مَن: کسی که«/ »عندما: وقتی که«/ »کَما: همان طور که«

مثال
رأیتُ الطّفل الذّي یَلعَب. 

               جملهء وصفیه نیست.

جواب شرط
مثال

من یحُاوِلْ کثیراً یَنْجَحْ.

                جواب شرط

مثال

هر جمله ای که بعد از یک اسم نکره آمده باشد، اما در ترجمهء آن نتوانیم حرف »که« را بیاوریم.

کلّ شيءٍ ینقص بالإنفاق إلّ العلم.

     جملهء وصفیه نیست.
)ترجمه: هر چیزی با انفاق کم می شود جز علم.(

مثال

جمله ای که بعد از یک اسم علم تنوین دار به کار می رود. )دقت کنید که اسم علم حتّی اگر تنوین بگیرد، معرفه است.(

رأیتُ سعیداً یتکلّم مع صدیقه.

         جمله وصفیه نیست.

فـ
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ترجمه

ترجمهء جملهء وصفیه را باید به عنوان اولین فعل بعد از حرف »که« بیاوریم.
بَت البیوت: مثال: عصفت ریاحٌ شدیدةٌ خَرَّ

                          جملهء وصفیه

 .بادهای شدیدی که وزید خانه ها را تخریب کرد
 .بادهای شدیدی وزید که خانه  ها را تخریب کرد

ماضی + مضارع  ماضی استمراری
مثال: رأیتُ طفلً یلعبُ  کودکی را دیدم که بازی می کرد. 

ماضی استمراری         ماضی      مضارع 

ماضی + ماضی  ماضی بعید )یا ماضی ساده(
مثال: رأیتُ تلمیذاً کَتَبَ واجباته  دانش آموزی را دیدم که تکالیفش را نوشته بود.

ماضی بعید         ماضی        ماضی  

مضارع + مضارع  مضارع التزامی )یا مضارع اخباری(
مثال: افُتَِّشُ عن برنامجٍ یُساعدني في دروسي  دنبال برنامه ای می گردم که مرا در درس هایم یاری کند.

مضارع التزامی         مضارع  مضارع 

جملاتی که در آن ها »اسم ال دار + الذّي/ التّي/ الذّین ...« به کار می رود. از لحاظ معنایی دقیقاً مشابه ساختار جملهء وصفیه هستند.

مثال: شاهدتُ الطّفل الذّي یبکي = شاهدتُ طفلً یبکي )کودکی را دیدم که گریه می کرد.(

دقت کنید که صفت از نوع اسم را مشابه جملهء وصفیه با »که« ترجمه نکنید.

 .مثال: هذه نِعَمٌ مُنهَمِرَة  این ها نعمت هایی هستند که ریزانند

 .این ها نعمت هایی ریزان هستند
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عوامل مؤثر بر 
فعل مضارع

حروف ناصبه  درس 4

حروف جازمه  بر سر فعل مضارع می آیند که هم در ظاهر فعل و هم در ترجمهء آن تأثیر می گذارند.

لمَ

 لم یذهبْ: نرفت، نرفته است.
مثال

لمَ + مضارع  ماضی ساده یا نقلی منفی 

فقط بر سر فعل مضارع می آید.
در ترجمه:  لم + مضارع = ما + ماضی

با »لِمَ: چرا« اشتباه نشود.

لی نهی
 نباید بروید  ل تذهبوا: نروید 

مثال
 به شکل امر منفی 

ترجمه
نهی مخاطب 

   نباید برود  ل یذهبْ: نمی رود 
مثال

 نباید + مضارع التزامی 
ترجمه

نهی غیرمخاطب 

لم أمر

 لیذهبْ: باید برود
مثال

لِـ + مضارع مجزوم  باید + مضارع التزامی 

لم ناصبه )تا( داریم  با فعل های مخاطب نمی آید و اگر »لِـ + فعل مخاطب« داشته باشیم، حتماً 

 تا این که بروید  لتذهبوا: باید بروید 
مثال

هم می تواند در ابتدای جمله به کار برود، هم وسط جمله، اما غالباً در ابتدای جملات به کار می رود.

تأثیر ظاهری

ُـ ختم می شود: انتهای فعل ساکن می شود. )یا کسره می گیرد.( در فعل مضارعی که به 

 لم + یجلسُ  لم یجلسْ
مثال

در فعل مضارعی که به »ن« ختم می شود )به جز جمع مؤنّث(: »ن« حذف می شود.

 لِـ  )أمر( + یجلسون  لِیجلسوا
مثال

در جمع های مؤنّث  هیچ تغییری نمی کند.

 ل )نهی( + تجلسنَ  ل تجلسنَ
مثال

انواع لام

لـِ + اسم

  حرف جرّ است.
نوع لام

  برای/ دارد/ از آنِ ...
ترجمه

لم جارّه  لِتناوُل 
مثال

 ـ+ مصدر« همواره لام جارّه داریم، زیرا مصدرها همگی اسم هستند.    در ترکیب »لِ
تذکّر

لـِ + فعل مضارع

 باید + مضارع التزامی
ترجمه

لم أمر 

 مضارع را مجزوم می کند.
 با مخاطب نمی آید.

 تا، برای این که + مضارع التزامی
ترجمه

 لام ناصبه 
       مضارع را منصوب می کند.  

       با تمامی صیغه ها به کار می رود.
       برای بیان علّت به کار می رود. )للتَّعلیل( 
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تشخیص انواع لام

 برای این که باز کند  لِفَتح  برای بازکردن 
مثال

لِـ + اسم  حرف جرّ 

 لهَ: برای او
مثال

 ضمایر همگی اسم هستند 
علت

لِـ + ضمیر  حرف جرّ 

 تا برود  لیذهبَ: باید برود 
مثال

َـ ختم شده است  لم ناصبه  لِـ + مضارعی که به 

 تا بداند  لیذهبْ: باید برود 
مثال

ْـ ختم شده است  لم امر  لِـ + مضارعی که به 

 لیذهبِ الطّفل: کودک باید برود.
مثال

لِـ + مضارعی که به ـِ ختم شده است  لم امر  

لِـ + مضارعی که نونش حذف شده است  مشخص نیست و باید ترجمه شود!

 لیساعدوا الفقراء  باید به فقیران کمک کنند  لم امر
مثال

 حاولوا کثیراً لیساعدوا الفقراء  بسیار تلاش کردند تا به فقیران کمک کنند  لم ناصبه
مثال

 لنجلس في الصّفّ  باید بنشینیم در کلاس.
مثال

لِـ + تک فعل جمله  لم امر 
تک فعل جمله  

 فـلیعبدوا  باید عبادت کنند.
مثال

ولـْ + مضارع/ فلَْـ + مضارع  لم امر 

حرکت گذاری حرف لام

 لکَُم  لِکُم 
مثال

لِـ + ضمایر متصل )به جز »ي«(  لـَ 

 َلي  لِي 
مثال

لِـ + ضمیر »ي«  لِـ 

 ْفلْیذهب  ْفلِیذهب 
مثال

وَ/ فـَ + لِـ + مضارع  لـْ 

 للَطلّب  لِلطلّب 
مثال

در سایر موارد  لِـ 

انواع »لا« + مضارع
 مضارع منفی 

ترجمه
ل + مضارع غیرمجزوم  لی نفی 

نهی مخاطب  امر منفی

نهی غیرمخاطب  نباید + مضارع التزامی

   جمع بندی مواردی که مضارع التزامی ایجاد می کنند. 

 أن یکتب: که بنویسد.
مثال

   حروف ناصبه )به جز »لنَ«( + مضارع 

 لیکتبْ: باید بنویسد.
مثال

   لِـ + مضارع )چه لام امر باشد، چه لام ناصبه( 
   فعل شرط )فعلی که بلافاصله پس از ادوات شرط إنْ/ مَن/ ما/ إذا می آید.(

 إن تحاوِلْ تنجحْ  اگر تلاش کنی موفق می شوی.
مثال

فعل شرط

حُ الناس: دوست دارم کسی را که مردم را شاد کند.  احُبُّ من یفُرِّ
مثال

 مضارع + مضارع 
      مضارع التزامی مضارعمضارع

 ل أتکلّمْ: نباید سخن بگویم.
مثال

  لای نهی + مضارع غایب یا متکلّم )نهی غیرمخاطب( 
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افعال ناقصه

کانَ : اگر فعل اصلی جمله باشد

مثال بود 

است 

کان البابُ مُغلَقاً  در، بسته بود.

وقتی در جملاتی به کار برود که یک حکم کلّی و همیشگی را 
بیان کند، مانند صفات خداوند.

مثال: کان الله غفّاراً  خداوند بسیار آمرزنده است.

اگر فعل کمکی باشد
کان + مضارع 

خودش ترجمه نمی شود و ماضی استمراری ایجاد می کند.
مثال: کان یذهبُ: می رفت.

خودش ترجمه نمی شود و ماضی بعید ایجاد می کند.کان + )قد( + ماضی
مثال: کان )قد( ذَهَبَ: رفته بود.

مالکیت

در گذشته
 داشت. 

ترجمه
کان لِـ  = کان عِندَ = کان لدَی 

 می باشد، است.
ترجمه

مضارع  یکونُ 

 باش/ نباش.
ترجمه

امر/ نهی  کُنْ/ لتَکُنْ 

 شد، گردید، گشت.
ترجمه

صارَ 

 می شود. 
ترجمه

 یَصیرُ 
مضارع

 شو/ نشو.
ترجمه

 صِرْ/ ل تَصِرْ 
امر/ نهی

 با »سارَ، یسَیرُ: حرکت کرد« اشتباه نشود.
تله

 نداشتن
ترجمه

 لیس لِـ = لیس عِندَ = لیس لدَی 
مالکیت

منفی
 نیست 

ترجمه
لیَسَ 

این فعل فقط حالت »ماضی« دارد!

 شد، گشت، گردید
ترجمه

أصْبَحَ 

 می شود.
ترجمه

یُصبِحُ 

 شو/ نشو.
ترجمه

أصبِحْ/ ل تُصْبِحْ 

تنها فعل ناقصی است که ثلاثی مزید است!

مضارع

امر/ نهی

با »سَبَحَ، یَسْبَحُ: شنا کرد« اشتباه نشود.
تله

فعل های ناقصه اگر به باب های ثلاثی مزید بروند، دیگر فعل ناقص به شمار نمی آیند. )دقت کنید: »أصْبحََ« در باب 
إفعال و فعل ناقص است، اما اگر به باب دیگری برود دیگر فعل ناقص نخواهد بود!(

نَ، صَیَّرَ )یُصیِّرُ( فعل ناقص نیستند. مثال: تَکَوَّ

نکته
تذکر

تذکر
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قواعد

افعال ناقصه بر سر جملهء اسمیه می آیند و اسمشان مرفوع و خبرشان منصوب است. 

 کان الطلّبُ     فرَِحین.
مثال

                            اسم »مکان«   خبر »کانَ« 
                             و مرفوع      و منصوب

افعال ناقصه فاعل و مفعول ندارند؛ در نتیجه بحث معلوم و مجهول و لازم و متعدّی برایشان تعریف نشده است.

» انواع »کنَُّ

 اِجلَبنَ کُتبکُنّ  کتاب هایتان را بگیرید.
مثال

ضمیر )اسم( 

فعل ناقص
 الطالبات کُنّ فرحات: دانش آموزان خوشحال بودند.

مثال
فعل ماضی )هنّ( 

 یا أخواتي، کُنَّ صادقات: ای خواهرانم، راستگو باشید.
مثال

فعل أمر )أنتنّ( 

 من حاوَلَ     نَجَحَ: هر کس تلاش کند،  موفق می شود.
مثال

 فعل شرط یا جواب شرط ماضی 
فعل شرط
 ماضی

جواب شرط  
ماضی

مضارعمضارع

 کان الله توّاباً: خداوند بسیار توبه پذیر است.
مثال

 »کانَ« در معنای »است« 
مضارع ماضی

 »لیَسَ«   این فعل ماضی است و همواره به شکل مضارع )نیست( ترجمه می شود.

جمع بندی فعل های 
ماضی که به معنای 

مضارع هستند. 
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تاریخ شناسی

غیرنوشتاریمنابع پژوهش
تاریخ های   / / تک نگاری ها  تاریخ های سلسله ای   / تاریخ های محلی   / تاریخ های عمومی  نوشتاری: 

منظوم و ...
نقد تاریخ  استفاده از معیار عقل  بهره گیری از روش های مختلف

شیوه های تاریخ نگاری
روایی

ترکیبی
تحلیلی

 سال شماری و موضوعی

ظهور اسلام و عصر خلافت

ظهور اسلام در مکه و دعوت خاص و عام پیامبر
مهاجرت پیامبر و مسلمانان به مدینه  تشکیل حکومت نبوی

عصر خلافت
خلفای راشدین

خلافت اموی
خلافت عباسی

تحول علمی و فرهنگی در عصر خلافت عباسی   بیت الحکمه
تقابل خلافت عباسی و خلافت فاطمی  مذهب و عقاید

زوال عصر خلافت

ایران دوران اسلامی

شکل گیری حکومت )امیر( در سدهء سوم هجری

طاهریان
ساسانیان
صفاریان

علویان طبرستان و ...
تقابل حکومت های سدهء سوم با نهاد خلافت

شکل گیری و ترویج زبان فارسی
تشکیل حکومت های ایرانی اسلامی غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی )قرن 4، 5 و 6(

تحولات علمی و فرهنگی در سده های 4 تا 6 ق
هجوم مغول و تشکیل حکومت های ایلخانی و تیموری

تأسیس حکومت صفوی  یکپارچه شدن مجدد ایران )هویت و جغرافیا(
سقوط صفویان در اثر هجوم افغان ها

تحولات اروپا

سقوط امپراتوری روم غربی و هجوم ژرمن ها
فرانک ها و به قدرت رسیدن شارلمانی

بروز جنگ های صلیبی میان اروپا و جهان اسلام
آشنایی اروپاییان با تمدن و فرهنگ اسلام

ظهور رنسانس و عصر جدید

تحول فرهنگی و علمی
تحول هنری

اکتشافات جغرافیایی و استعمار
نهضت پروتستان

بروز اندیشهء اومانیستی در هند و سایر جنبه های فرهنگی
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ناحیه و انواع نواحی 

ناحیه چیست؟ بخشی از سطح زمین که ویژگی های جغرافیایی همگون و خاصی دارد؛ به طوری که با بخش های 
مجاور خود متفاوت است.  وحدت یابی / وجود تفاوت

ناحیه بندی  تقسیم یک محیط جغرافیایی بر اساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر

انسان با نواحی، نواحی با یکدیگر و حتی سیاست با ناحیهء مشخص  ارتباط دارد.

انواع نواحی 

طبیعی

انسانی 
سیاسی

نواحی طبیعی

آب و  هوا و ناحیه  تابش خورشید / دما / فشار / تودهء هوا / جبههء هوا

ناهمواری های اصلی زمین

 فلات ها
 کوه ها
 تپه ها

دشت ها
زیست کره یکی از چهار محیط کرهء زمین است که موجودات زنده را شامل می شود. / 
بوم سازگان نیز مجموعه ای از موجودات زنده که با یکدیگر و محیطی که در آن زندگی 

می کنند، در تعامل و ارتباط اند. 

دلایل تنوع زیست بوم ها

موقعیت جغرافیایی
شرایط آب و هوایی

تشکیل ناهمواری ها
ارتفاع از سطح زمین

جنس خاک

انواع نواحی طبیعی
بیابانی
ساحلی

کوهستانی
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نواحی انسانی

ناحیهء فرهنگی: بخشی از سطح زمین است که در آن فرهنگ ویژه ای غالب است و به سبب همان فرهنگ ویژه از سایر 
نواحی جدا می شود؛ مثل زبان، دین، عقاید، سبک زندگی و ...

نواحی اقتصادی
کشاورزی

صنعت
تجارت و اقتصاد جهانی  برای بررسی وضعیت نابرابری نواحی در اقتصاد جهانی امروز، باید به پیشینهء تعامل و روابط 

اقتصادی در جهان توجه کنیم. 
وجود سه مفهوم مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون )نوع روابط تجاری(

نواحی سیاسی

سه رکن ناحیهء سیاسی  

 قلمرو فضای جغرافیایی
 سازه )ساختار( انسانی

 نظام مدیریت

انواع نواحی سیاسی

فروملی
ملی

فراملی )منطقه ای(
ویژه

جغرافیای سیاسی  علم مطالعهء کنش های متقابل جغرافیا و سیاست

ارکان بنیادین یک کشور

    سرزمین
    جمعیت

    نظام سیاسی
    حاکمیت

ژئو )جغرافی( + پلیتیک )سیاست(  ژئوپلیتیک
رابطهء قدرت و جغرافیا و بروز نظریه های راتزل ـ مکیندر ـ ماهان
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نبسلش ایزوهمنبسلش ایزوهم

وتس 1: چاستی نبسلش

ویژگی های

 فلسفه

نوع: اصل وجود )بنیادی ترین موضوعات(
روش: عقلی و قیاسی

واژهء فلسفه

تعریف لغوی: فیلوسوفیا = دوستداری دانایی

سیر تحول معنا 
)به  ترتیب(

دوستداری دانایی
مطلق دانش بشری

دانش خاص

سوفیست ها

تعریف لغوی: دانشمند
علاقه  به حقیقت و معتقد به بی اعتباری آن

تعلیم سخنوری و وکالت
استفاده از مغالطه

تغییر جای معنا )فیلسوف = دانشمند / سوفیست = مغالطه کار(

دانش فلسفه: دانش عهده دار بررسی سؤالات بنیادین

دو مرتبه

از تفکر

تفکر غیرفلسفی )پرداختن به پرسش های روزمره(

تفکر فلسفی )پرداختن به 
پرسش های بنیادین(

مراحل تفکر فلسفی 
)به ترتیب(

مواجهه با مجهولات فلسفی
طرح پرسش های فلسفی

رجوع به معلومات و انتخاب موارد مناسب
رسیدن به دریافت و شناخت فلسفی

تقسیم بندی ملاصدرا
 از مراتب تفکر

فطرت اول )تفکر غیرفلسفی(: توقف برای انسان ممنوع
فطرت ثانی )تفکر فلسفی(: رسیدن برای انسان واجب

انسان و تفکر

پرسشگری: ویژگی انسان

تفکر، واسطهء رسیدن از مجهولات به معلومات

مراحل تفکر در انسان
)به ترتیب(

روبه رو شدن با مسئله
طرح سؤال

تفکر در اندوخته ها
رسیدن به پاسخ
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 وتس 2: تاشش و شیخش هیی نبسلش 

بخش اصلی و ریشه ای فلسفه
هستی شناسی: بحث در قوانین عام هستی

معرفت شناسی: بررسی توانایی انسان در شناخت هستی

شاخه های فلسفه  وظیفه: انتقال قوانین بنیادی بخش اصلی فلسفه به 
محدوده های خاص وجود  تأمل بنیادین در شاخه های علم

فلسفه های مضاف
مثال: اصالت فرد / اصالت جامعه / اصالت فرد و جامعه

 وتس 3: نبسلۂ زندگی 

مقدمه

داستان ماهیگیر و تاجر
نقش باورها در زندگی انسان

لزوم تفکر در باورها

معنای زندگی
فلسفه: معنادهنده به زندگی

سه دسته از 
انسان ها

قناعت در اندیشه، مقلدان
اهل اندیشه و دارای نگرش درست

دارای نگرش نادرست

برخی فواید 

تفکر فلسفی

دوری از 
مغالطه ها

کمک منطق به فلسفه

تلاش های فیلسوفان در
این عرصه

رسیدن به فهم درست از هستی با کاستن از مغالطه ها
بیان فهم درست یا گفتار بی مغالطه

بیان مغالطات برای نمونه به جهت عبرت

استقلال در 
اندیشه

دوری از خیالات، تبلیغات و تعصب

تفاوت فیلسوف با دیگران در 
اندیشیدن به مسائل بنیادین

جدیت در تفکر
روش درست )استدلال(

رهایی از عادت های
      غیرمنطقی

تبعیت اکثر جامعه از افکار غیرمنطقی
مبارزهء متفکران با افکار نادرست جامعه

پیروزی نهایی حق طلبان

تمثیل غار

مثالی برای استقلال اندیشه و رهایی از عادات
هدف: نشان دادن هدایت انسان به آزادی حقیقی توسط فلسفه

توصیف غار، زندانیان، آتش و ...
توصیف انسان آزادشده از زندان غار

تمسخرکردن زندانیان فرد آزاد شده را
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 وتس 4: آغیز تیتاخی نبسلش 

آغاز فلسفه در
سایر نقاط جهان

عدم امکان تعیین آغاز زمانی و مکانی برای فلسفه )و سایر دانش ها(

اندیشه های 
فلسفی پیش 

از یونان

ایران
چین
هند

بین النهرین
مصر

فلسفه در یونان

مقدمات 
پیش از 

بحث هر 
فیلسوف

اولین نوشته های فلسفی
تفسیر جهان با روش عقلانی

زادگاه فلسفهء یونانی: ایونیا
تبیین عقلانی دگرگونی های طبیعت

عدم رواج کلمهء فلسفه

تالس

فیثاغورس

پایه گذار ریاضی و هندسه
یکی از پایه گذاران فلسفه

درآمیختن ریاضی با فلسفه و عرفان
نظر ارسطو پیرامون او

ریشهء جهان: اعداد و اصول اعداد
به کار بردن واژه های فلسفه، تئوری و کیهان

هراکلیتوس
وحدت اضداد و تفسیر آن

تغییر و تحول دائمی جهان و تفسیر آن

پارمنیدس

ملاقات با سقراط جوان
عرضهء فلسفهء خود با شعر

نخستین توجه به مفهوم بودن و شدن

هراکلیتوسمخالف 

سستی؛ امر واحد، ثابت و بدون حرکت و شدن
واقعیت بدون تغییر و جاودان

حواس نشانگر تغییرات
عقل؛ نشان دهندهء حقیقت بدون تغییر

فیلسوف شناخته شده دارای اندیشهء مشخص
نوشته هایش نمانده

مثل بقیه دنبال یافتن ریشهء تغییرات
همه چیز از آب

دلیل عقاید او

آتن، مرکز نظریات گوناگون و اختلاف فکری 
تشویش و نگرانی مردم

بی اعتمادی به دانش و اندیشه
سوفیست ها: منادیان بی اعتباری دانش و اندیشه

توسل به تضاد آرای دانشمندان
آموزش سخنوری

پیروزی بر رقیب به جای رسیدن به حقیقت

سوفیست ها
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 وتس 4: آغیز تیتاخی نبسلش 

آغاز فلسفه در
سایر نقاط جهان

عدم امکان تعیین آغاز زمانی و مکانی برای فلسفه )و سایر دانش ها(

اندیشه های 
فلسفی پیش 

از یونان

ایران
چین
هند

بین النهرین
مصر

فلسفه در یونان

مقدمات 
پیش از 

بحث هر 
فیلسوف

اولین نوشته های فلسفی
تفسیر جهان با روش عقلانی

زادگاه فلسفهء یونانی: ایونیا
تبیین عقلانی دگرگونی های طبیعت

عدم رواج کلمهء فلسفه

تالس

فیثاغورس

پایه گذار ریاضی و هندسه
یکی از پایه گذاران فلسفه

درآمیختن ریاضی با فلسفه و عرفان
نظر ارسطو پیرامون او

ریشهء جهان: اعداد و اصول اعداد
به کار بردن واژه های فلسفه، تئوری و کیهان

هراکلیتوس
وحدت اضداد و تفسیر آن

تغییر و تحول دائمی جهان و تفسیر آن

پارمنیدس

ملاقات با سقراط جوان
عرضهء فلسفهء خود با شعر

نخستین توجه به مفهوم بودن و شدن

هراکلیتوسمخالف 

سستی؛ امر واحد، ثابت و بدون حرکت و شدن
واقعیت بدون تغییر و جاودان

حواس نشانگر تغییرات
عقل؛ نشان دهندهء حقیقت بدون تغییر

فیلسوف شناخته شده دارای اندیشهء مشخص
نوشته هایش نمانده

مثل بقیه دنبال یافتن ریشهء تغییرات
همه چیز از آب

دلیل عقاید او

آتن، مرکز نظریات گوناگون و اختلاف فکری 
تشویش و نگرانی مردم

بی اعتمادی به دانش و اندیشه
سوفیست ها: منادیان بی اعتباری دانش و اندیشه

توسل به تضاد آرای دانشمندان
آموزش سخنوری

پیروزی بر رقیب به جای رسیدن به حقیقت

سوفیست ها

 وتس 5: زندگی براسیس انداشش 

مقدمه

اوضاع فکری آتن در زمان سقراط: تحت تأثیر سوفسطائیان
زندگی و منش سقراط: ساده و صمیمی

افلاطون حکایت گر زندگی و اندیشهء سقراط
روش بحث سقراط: طرح سؤال پیاپی تا رسیدن به حقیقت

سقراط در 
برابر دادگاه

اتهام سقراط: فاسد کردن جوانان و بی ایمانی به خدایان

دفاعیات 
سقراط

بیان نظر مدعیان

توضیح الهام سروش 
معبد دلفی

برداشت غلط از دانایی سقراط
نادانی همهء انسان ها

دانایی سقراط به نادانی خود

پاسخ به اتهام انکار خدا: اعتقاد به صفات الهی = اعتقاد به خدا

سخنان پس از اعلام 
     حکم مرگ

لزوم نترسیدن از مرگ در راه درست
مقایسهء مرگ و بدی

خوبی مرگ

نظر سیسرون پیرامون سقراط: آورندهء فلسفه از آسمان به زمین
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 وتس 6: امکینیر شنیخت 

 
مباحث

مقدماتی

چند گزاره برای آشنایی با بحث شناخت
نشانه های توانایی شناخت در انسان

شناخت از خود و جهان پیرامون خود
تدریجی بودن شناخت ما

محدودیت شناخت ما
خطا در شناخت ما

معرفت شناسی

حاصل تأمل در شناخت و پرسش پیرامون آن
بخشی از فلسفه؛ متکفل شناخت

همواره جزئی از فلسفه
هر فیلسوف، دارای دیدگاه پیرامون شناخت

تأثیر توجه ویژهء کانت در رشد آن
استقلال به دلیل طرح پرسش های جدی و جدید دربارهء معرفت

نام دیگر: نظریهء معرفت

چیستی 

معرفت

بداهت مفهوم معرفت
تنها نیازمند تعریف لغوی

امکان 

معرفت

امری بدیهی
سوفیست ها: منکر شناخت واقعیت مطابق واقع

نظر درست: شک در توانایی شناخت برخی امور در عین عدم شک در امکان اصل شناخت
شکاکیت مطلق = تناقض

پیشرفت پیوستهء 
    دانش انسان

تلاش پیوستهء بشر برای شناخت = دستیابی به رشته های علمی گوناگون
پیشرفت علم و دانش؛ دلیل توانایی بشر در شناخت

دو طریق پیشرفت دانش
حل مجهولات و دستیابی به اطلاعات جدید

پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آن ها   مثال: نجوم قدیم و جدید
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 وتس 7: ابزاتهیی شنیخت 

تلاش فیلسوفان 

در این زمینه

ابزارهای شناخت

حس
حواس پنجگانه

کمک به شناخت طبیعت و جهان پیرامون
توانایی در شناخت تفاوت ها و تمایزها

عقل

درک حقایق ناممکن از طریق حواس
شناخت تجربی: حاصل همکاری حس و عقل

شناخت احوال درونی روح
شناخت عقلی: فقط با تعقل محض و بدون تجربه

قلب )دل(

معرفت بی واسطه

راه رسیدن به آن

تقویت ایمان
تعالی بخشیدن به نفس

تهذیب نفس
کمال طلبی با عبادت خالصانه

تدریجی و گام به گام

معرفت وحیانی: معرفت شهودی از طرف خدا به پیامبران )بالاترین شهود(

شناسایی ابزار
تعیین قلمرو و کاربرد آن
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 وتس 8: نگیهی بش تیتاخچۂ منرنت

دورهء 
جدید 

اروپا

دور جریان 
فکری در 

دورهء جدید 
اروپا

تجربه گرایی
اساس معرفت: تجربه

بیکن و لاک: دو چهرهء شاخص

عقل گرایی
عدم مخالفت با تجربه + وجود گزاره های قابل اثبات کاملاً عقلی

چهرهء شاخص: دکارت

کانت: معرفت حاصل همکاری حس و عقل: نقش دستگاه ادراکی و مفاهیم درونی آن در شناخت

حرکت به سوی 
تجربه گرایی مطلق

رشد اندیشهء نسبی گرایی

ظهور پراگماتیسم

دورهء یونان 
باستان

فیلسوفان پیش از سقراط
توجه بیشتر به حس

هراکلیتوس: اعتبار حس و عقل )دریافت حرکت از طریق حس(
پارمنیدس: عدم اعتبار حس )نبود حرکت(

سوفیست ها

سقراط، افلاطون و ارسطو
تلاش برای توضیح راه رسیدن به معرفت و دوری از خطا

افلاطون: اهمیت بیشتر عقل / نقش عقل در شناخت عالم مثل
ارسطو: تدوین منطق و آموزش استدلال / نقش معتبر عقل و حس در جای خود

دورهء شکوفایی فلسفه
در جهان اسلام و ایران

عقیدهء عمومی فیلسوفان مسلمان: اعتبار هر یک از ابزارهای معرفت در جای خود
فارابی و ابن سینا: اعتبار حس و عقل + وحی + توجه اندک به شهود )عدم ورود آن به فلسفه(

سهروردی: تأکید بر شهود و تبیین استدلال آن و بناکردن فلسفه بر پایهء آن
ملاصدرا: تکمیل سهروردی و ایجاد فلسفهء کاملاً استدلالی و هماهنگ با وحی و شهود

پوزیتیویسم: اثبات گرایی
بی معنایی گزاره های تجربه ناپذیر

چهرهء شاخص: آوگوست کنت
ناشی از محدودیت و ناتوانی روش تجربی

شناخت هر فرد برای خودش و با توجه به شرایط خودش معتبر
مصلحت عملی

هدف: به دست آوردن دانش مفید و نه درست

انکار اصل شناخت به دلیل اختلاف فیلسوفان و مغالطات خود سوفیست ها
حقیقت = گواهی حواس هر فرد برای خودش در همان زمان = انکار حقیقت
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 وتس 9: چاستی انسیو )اک( 

تفکر فلسفی در مورد انسان = انسان شناسی فلسفی = خودشناسی

حقیقت انسان

   چیست؟

دورهء یونان باستان
افلاطون: نفس ـ حقیقت برتر = نامرئی = جزء عقلانی انسان

نفس از نظر افلاطون / بالقوگی توانایی های نفس در بدو تولد / نطق = قوهء عقلانی

دورهء جدید اروپا
منتقدین به وجود نفس: دکارت، کانت و ... / معتقد به نفس و اعتقاد به حقیقت غیرمادی انسان
انکارکنندگان نفس: ماتریالیست ها و داروینیست ها / معتقد به تک ساخت بودن انسان. انسان = بدن

 وتس 10: چاستی انسیو )وو( 

دیدگاه فیلسوفان مسلمان 

دربارهء حقیقت انسان

برگرفته از متون دینی و دیدگاه یونانیان
معتقد به صفات عالی روح در قرآن

ابن سینا
پذیرش نظر ارسطو و تعمیق آن

عطای روح انسان به جنین = دوگانگی روح و جسم

سهروردی

استفاده از نور به جای وجود / خدا: نورالانوار

انسان
نفس: جنبهء نورانی وجود انسان
بدن: جنبهء ظلمانی وجود انسان

ملاصدرا

 وتس 11: انسیو، مویوو اخلاق گرا 

نظر برخی متفکران: اخلاق، وجه تمایز انسان و حیوان

فعل طبیعی و فعل اخلاقی
فعل طبیعی: عمل در جهت رفع نیاز خود

فعل اخلاقی: عمل دارای قابلیت تحسین و تقبیح

برخی دیدگاه ها در معیار 

فعل اخلاقی

یونان باستان
افلاطون: عمل در جهت سعادت / حاکمیت عقل بر قوای دیگر انسان

ارسطو )شبیه افلاطون( عمل ناشی از اعتدال قوا و حاکمیت عقل

دورهء جدید اروپا
کانت: عمل صرفاً برای اطاعت وجدان

زندگی  برای  و  انسان  طبیعت  در  اخلاقی  فعل  ریشهء  ماتریالیست ها:  و  طبیعت گرایان 
بی درگیری با دیگران

فیلسوفان مسلمان: شبیه افلاطون و ارسطو  عقل قادر به شناخت خوبی و بدی + نیازمندی عقل به 
کمک ایمان به خدا برای اخلاقی زیستی

وحدت حقیقی روح و بدن
روح = باطن بدن

ظرفیت بی نهایت روح انسان
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وتس وتس 11:: تواو شنیسی؛ تنراف و توش موتو مطیلنش تواو شنیسی؛ تنراف و توش موتو مطیلنش

علم تجربی

سلسله مراتب گزاره های علمی

مسئله
فرضیه: پاسخی حدسی به مسئله های علمی

قانون یا اصل: فرضیه های تأیید شده
نظریه: مجموعه ای از قوانین علمی

اهداف علوم تجربی  توصیف، تبیین، پیش بینی، کنترل

منابع کسب شناخت

استناد به نظر صاحب نظران و مقام صلاحیت دار

شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی

شیوه های عقلی، فلسفی و خردگرایانه

روش علمی
تعریف روش علمی: فرایند روشن سازی موقعیت نامعین

تعریف عملیاتیویژگی های روش علمی
تکرارپذیری

روان شناسی: علم مطالعهء رفتار و فرایندهای ذهنی )شناخت(

رفتار

فرایندهای ذهنی )شناخت(

شناخت پایه

تحریک گیرنده ها
احساس

توجه
ادراک
حافظه

شناخت عالی

استدلال
قضاوت

حل مسئله
تصمیم گیری

 روش های جمع آوری اطلاعات در روان شناسی  مشاهده، پرسش نامه، مصاحبه، آزمون

وتس وتس 22:: تواو شنیسی تشد تواو شنیسی تشد

روان شناسی رشد
تعریف: شاخه ای از روان شناسی که تغییرات طول زندگی انسان را بررسی می کند.

جنبه های رشد انسان  جسمانی، شناختی، هیجانی، اجتماعی، اخلاقی

عوامل مؤثر بر رشد
وراثتی )زیستی(: عوامل ایجادکنندهء صفات در فرد قبل از تولد

محیطی: عوامل بیرونی و تأثیرگذار بر رشد، مانند یادگیری

مراحل رشد انسان

کودکی
طفولیت

کودکی اول )2 تا 7 سال(
کودکی دوم )7 تا 12 سال(

نوجوانی )12 تا 20 سال(

بزرگسالی
جوانی یا بزرگسالی اول )20 تا 40 سال(

میانسالی یا بزرگسالی دوم )40 تا 65 سالگی(
پیری )65 سال به بالا(



39

تواو شنیسی

ی
سان

 ان
م

ده
واز

د
ک

شمارۂ ی
ضوری 

مرورنامه آزمون ح

ویژگی های رشد

قبل از تولد  از زمان تشکیل نطفه / تأثیر وضعیت مادر بر رشد قبل از تولد

کودکی

رشد جسمانی و حرکتی  مهارت هایی مانند غلت زدن تا راه رفتن
رشد شناختی  پردازش ادراکی / تحت تأثیر ویژگی های ظاهری قرار گرفتن

رشد هیجانی  ترس، خشم، محبت / پشیمانی، سپاسگزاری، ترحم
رشد اجتماعی  لبخند اجتماعی / ترس از غریبه / بازی های موازی و گروهی

رشد اخلاقی  انجام کارهای خوب و پرهیز از کارهای بد

نوجوانی

رشد جسمانی  رشد قد و وزن و استخوان ها / بلوغ جنسی
رشد شناختی  پردازش مفهومی / تفکر فرضی / توجه گزینشی / مهارت های فراحافظه / اشراف 

بر استدلال ها و قضاوت ها / ظرفیت سازی حافظه
رشد هیجانی  تحریک پذیری نوجوانان

رشد اجتماعی  شکل گیری هویت )خود( / ترجیح همسالان بر خانواده
رشد درک اخلاقی  استقلال از والدین / شناخت و تعریف هویت خویش

وتس وتس 33:: احسیس، تویش، اوتاک احسیس، تویش، اوتاک

احساس

به معنای تحرک اندام های حسی است.

عوامل مؤثر بر احساس
شدت محرک

آستانهء مطلق حواس
شرایط محدودیت حسی، آزاردهنده و غیرقابل تحمل است.

گیرنده های حسی  شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، لامسه

توجه

به معنای انتخاب یک محرک از میان محرک های مختلف است.

فرایند توجه

تحرک حواس با حس خاص

آماده سازی: یادآوری محرکی شبیه محرک قبلی

تمرکز )توجه مداوم و پایدار(  عوامل

تغییرات درونی محرک هاایجاد تمرکز
آشنایی نسبی با محرک

مانع تمرکز
یکنواختی و ثبات نسبی
آشنایی نسبی با محرک

منابع توجه  حواس، اطلاعات موجود در حافظه، سبک پردازش افراد

کارکردهای توجه  ردّ پای درست علامت، گوش به زنگی، جست وجو

روش های ساماندهی توجه

آگاهی بیشتر
استراحت

استفاده از حواس مختلف
پرهیز از انجام هم زمان چند تکلیف



40

تواو شنیسی

ی
سان

 ان
م

ده
واز

د
ک

شمارۂ ی
ضوری 

مرورنامه آزمون ح

ادراک

به معنای بازشناسی محرک های توجه شده و معنابخشی به آن ها ست.

خطاهای ادراکی

چیزی که وجود خارجی دارد، درک نمی شود.انواع 
چیزی که وجود خارجی ندارد، درک می شود.

علت وقوع
علل فردی؛ مانند نوع پردازش فرد.

علل بیرونی و محیطی؛ مانند اثر زمینه.

گشتالت
روان شناسی گشتالت: کل، علاوه بر مجموع اجزا، شامل روابط میان اجزا نیز می شود.

اصول گشتالت  شکل و زمینه، مجاورت، مشابهت، استمرار، تکمیل

وتس وتس 44: : حینظش و عبل نراموشیحینظش و عبل نراموشی

مراحل حافظه

انواع  کلی و خلاصه / جزء به جزءرمزگردانی 
شنیداری / دیداری / معنایی

ذخیره سازی یا اندوزش

بازیابی )اشکال در بازیابی = پدیدهء نوک زبانی(

انواع حافظه

از نظر زمان و مکان نگه داری از طلاعات
حسی

کوتاه مدت و کاری
بلندمدت

از نظر نوع اطلاعات
رویدادی
معنایی

خطاهای حافظه
حذف کردن = فراموشی

اضافه کردن = حافظهء کاذب

عوامل ایجاد فراموشی

گذشت زمان
تداخل اطلاعات

عوامل عاطفی
عدم رمزگردانی

مشکلات مربوط به نشانه های بازیابی

 روش های مؤثر بر تقویت حافظه  بیان اهمیت مطلب / پرهیز از هم زمانی چند فعالیت )توجه ناقص( / مرور کارآمد / کاهش فاصلهء زمانی 
 بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن / کاهش اثر تداخل مطالب / یادگیری با استراحت / ساماندهی مطالب / استفاده از رمزگردانی معنادار /

مطالعهء چندحسی / روش پس خبا / استفاده از چند روش حرکتی / بسط معنایی / تمایزبخشی / برگردان به زبان خودتان / آزمون مکرر
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وتس وتس 55: : تلکر )تلکر )11( حل مسئبش( حل مسئبش

حل مسئله

تعریف: یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود

ویژگی های مسئله

هدفمند است.
مسئله یک فرایند و جریان تحت کنترل است.

در مسئله، توانمندی های ما محدود است.
در مسئله موقعیت فعلی یا مبدأ باید مشخص باشد.

اهمیت حل مسئله
تعلیم و تربیت

دستیابی به اصول و قوانین قابل تعمیم به موقعیت های دیگر

ملاک های تقسیم بندی انواع مسائل

1( شناسایی موقعیت اولیه
راهبردهای  یا  اقدامات  فهرست   )2

در دسترس
3( تعریف دقیق هدف 

4( امکان تضمین دستیابی یا عدم 
دستیابی به هدف

مسئلهء خوب تعریف شده
مسئلهء خوب تعریف نشده

مراحل حل مسئله

تشخیص مسئله
به کارگیری راه حل مناسب برای حل مسئله

ارزیابی راه حل
بازبینی و اصلاح راه حل

انتخاب راه حل های جایگزین

عوامل مؤثر بر حل مسئله
تجربهء گذشته )اثر انتقال(

نوع نگاه به مسئله
نادیده گرفتن حل مسئله برای زمانی خاص )اثر نهفتگی(

روش های حل مسئله

تحلیلی

اکتشافی

خرد کردن
کاهش تفاوت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

بارش مغزی
 مهندسی معکوس

مانند
شروع از آخر 

پیامدهای ناتوانی در حل مسئله
ناکافی

فشار روانی

انواع
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وتس وتس 66:: تلکر ) تلکر )22( تصمام گاری( تصمام گاری
تعریف: ارزیابی راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه

انواع تصمیم گیری
براساس تعداد اولویت  1( ساده 2( پیچیده

براساس اهمیت تصمیم  1( مهم 2( معمولی
براساس تعداد افراد تصمیم گیرنده  1( فردی 2( گروهی

ملاک های تصمیم گیری
هزینه

مزیت )سودمندی(
خطر

سبک های تصمیم گیری

تکانشی: با عجله و بدون محاسبه / همراه با پشیمانی
احساسی: بر مبنای احساسات زودگذر

وابسته: بر اساس اطاعت کورکورانه
اجتنابی: عملی نکردن تصمیم / امروز و فردا کردن
منطقی: براساس مشورت با دیگران و طبق قوانین

مراحل تصمیم گیری

شناسایی و تعریف تصمیم مورد نظر
شناسایی تعداد انتخاب ها و اولویت ها

بیان ویژگی های هر انتخاب
ارزیابی پیامدهای هر انتخاب

اجرای بهترین اولویت
متعهدبودن به اجرای اولویت

بررسی پیامدهای اجرای اولویت مورد نظر

موانع تصمیم گیری

سوگیری تأیید
اعتماد افراطی

کوچک شمردن خود
کنترل نکردن هیجانات

پیامدهای ناتوانی در تصمیم گیری  تعارض
گرایش ـ گرایش
گرایش ـ اجتناب
اجتناب ـ اجتناب

پیشنهادهایی برای تصمیم گیری بهتر

شناسایی تصمیم مورد نظر
استفاده از سبک تصمیم گیری منطقی

استفاده از روش های میانبر در تصمیم گیری های پیچیده و مهم
شناسایی موقعیت های پرخطر
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وتس وتس 77:: انگازه و نگرش انگازه و نگرش

عوامل مؤثر بر رفتار انسان
انگیزش: عاملی که ما را برمی انگیزد، به حرکت وامی دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد.

نگرش: مجموعهء عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود.

عوامل مؤثر بر انگیزه
عامل بیرونی: عاملی خارجی که خود را به انجام کار وامی دارد.

عامل درونی: فرد، کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد.

عوامل نگرشی مؤثر بر رفتار انسان

باورها و نظام ارزشی فرد

اراده

هدفمندی )انتخاب هدف(

ناهماهنگی شناختی
تعریف: فرد دارای دو شناخت متضاد به صورت هم زمان است.

راه های مقابله با آن
تغییر رفتار

تغییر نگرش
ادراک کنترل و ادراک کارایی

 
انواع اسناد

اسناد 

براساس مرجع اسناد
درونی 
بیرونی

براساس عامل اسناد
عوامل پایدار

عوامل ناپایدار

تحت کنترلبراساس کنترل
خارج از کنترل

درماندگی آموخته شده: باور به این که هیچ کاری برای تغییر شرایط ناگوار نمی توان کرد.
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وتس وتس 88:: تواو شنیسی سلامت تواو شنیسی سلامت

روان شناسی سلامت
تعریف: شاخه ای از علم روان شناسی که از یافته های آن برای پیشگیری و درمان بیماری های جسمانی بهره می برند.

اهداف
حفظ سلامت و ارتقای آن

پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و درمان آن ها

پیوستار بیماری و سلامت: سلامت کامل  نسبتاً سالم  سلامت میانه  نسبتاً ناتوان  ناتوان کامل )مرگ(

نقش متغیرهای روان شناختی
عامل ایجاد بیماری های جسمانی

پیامد بیماری های جسمانی

سبک زندگی و بیماری

تعریف سبک زندگی: مجموعه الگوهای رفتاری و شناختی که در زندگی روزمره از آن ها استفاده می شود.

ابعاد سبک زندگی

تغذیه، رژیم غذایی مناسب با سن و جنس و رشد فرد
ورزش، انجام فعالیت های بدنی و ورزش های مناسب

فشارهای روانی

تعریف: احساس ناخوشایند از ارزیابی مشکل

انواع
منفی 
مثبت

علائم

جسمانی
شناختی
رفتاری
هیجانی

راه های مقابله
سازگارانه

کوتاه مدت
بلندمدت

ناسازگارانه

تأثیر مذهب بر سلامت
تأثیر مستقیم؛ مانند توکل، رابطه با خدا و ... .

تأثیر غیرمستقیم؛ مانند اجتناب از مصرف سیگار، الکل و ... .


